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چکیده

با نگاهی به میراث مکتوب ایران می توان گفت که ایرانیان از دیرباز تاکنون اعراب را با عنوان 

»تازی« یا »تازیان« خطاب و از زبان عربی با عنوان »زبان تازی« یاد کرده اند. با این حال مشخص 

نیست که چرا و از چه زمانی اعراب را با نام تازی مورد خطاب قرار داده اند. یا آنکه چرا تعاریف 

واژة تازی و دلایل انتخاب این نام برای اعراب متفاوت و گاه مغایر یکدیگر هستند. این مقاله بر 

آن است تا با تکیه بر روش اسنادی تحلیلی به بررسی و ریشه یابی این واژة سرة فارسی و چرایی 

بیانگر  یافته های پژوهش  بپردازد.  لغوی و دینی  تاریخی،  اعراب در متون مختلف  بر  اطلاق آن 

نیای بزرگ  باستان است مبنی بر آنکه »تاز«  ایرانیان  باور اسطوره ای و دینی در نزد  وجود یک 

عرب ها بوده و به این سبب واژة »تازی« بر ایشان و زبانشان اطلاق گردیده است.
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1.مقدّمه

اگر به میراث مکتوب موجود از دیرباز تا امروز نظری افکنده شود، روشن است که گاه ایرانیان، 

اعراب را »تازیان« نامیده اند و گاه از زبان عربی با عنوان زبان »تازی« یاد کرده اند. بدون  آنکه به 

دنبال چرایی این نامگذاری باشند یا تقریباً بدانند از چه زمانی ایرانیان ایشان را با این نام خطاب قرار 

داده اند؟ یا چرا هم زمان با رشد اندیشه های باستان گرایانه و ناسیونالیستی پس از انقلاب مشروطه 

به ویژه در دورة پهلوی و علاقة روزافزون اهل قلم به سره نویسی، بسامد واژة تازی و تازیان در 

آثار برآمده از این دوره دو چندان شد؟ یا چرا تعاریف واژة تازی و چرایی نامگذاری عرب ها  به 

این نام در مقالات، فرهنگ ها و کتاب های معتبر فارسی و عربی، متفاوت و گاه مغایر یکدیگرند؟

با مراجعه به پژوهش های پیشین، می توان مشاهده کرد، برخی تعاریف و برداشت های گوناگونی 

که از واژة تازی شده، برآمده از استنباط ها، نتیجه گیری های شخصی و برساخته های ذهنی نویسندگان 

آنهاست که در بیشتر مواقع بدون سند تاریخی متقن مطرح شده  است. از سویی، هنگام رجوع به 

فرهنگ های معتبر فارسی مشاهده می شود، به دلیل عدم توجه فرهنگ نویسان به زبان شناسی تاریخی 

و ریشه یابی خاستگاه واژه ها، گاه اشاره ای بسیار کوتاه و سطحی به این واژه شده و گاه تنها به این اکتفا 

شده که تازی همان عرب است، بدون  آنکه به بررسی و چرایی این نامگذاری یا به ریشه های تاریخی 

آن با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی بپردازند، برای نمونه جارالله زمخشری )538- 467 ه .ق(، در 

کتاب مقدمى الادب که یکی از کهن ترین فرهنگ های عربی به فارسی به شمار می آید، در ذیل واژة 

»عربی« بدون اشاره به چرایی این نامگذاری می گوید: »عربی: تازی  زبان، شخصی که پدر و مادر او 

عرب باشد« )زمخشری، 1843: 31(، یا علی اکبر دهخدا در لغت نامة دهخدا، در ذیل واژة تازی، تنها به 

ذکر روایات متفاوت و گاه متناقض و مثال هایی از متون تاریخی و ادبی که در آن واژة تازی ذکر 

شده، بسنده کرده است، بدون آنکه نظر و عقیدة متقنی را در این باره ابراز کند یا از مجموع گفته های 

دیگران، خواننده را به نتیجه ای قانع کننده هدایت کند )دهخدا، 1373، ج 4: 5477- 5479(.

این در حالی است که چنین تحقیقاتی نیازمند جامع بینی و واکاوی  ژرف و دور از هرگونه تعصب 

ایرانی و خاورشناسان؛  اندیشه های تمام پژوهشگران  نژادی، قومیتی؛ همچنین گردآوری آراء و 

بررسی راستی و ناراستی آنها و استخراج حقیقت از میان انبوه نظرات با تکیه بر تمامی اسناد و 

مدارک تاریخی و روایات دورافتاده است که گاه غبار فراموشی گرفته اند.

باری، چندگونگی و تناقض در معنای واژة تازی، موجب شد تا با روش اسنادی تحلیلی و با 

تکیه بر متون کهن تاریخی، ادبی و دینی که در آنها اشاراتی به این واژه شده، به بررسی سیر تاریخی 
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این واژه، ریشه یابی آن و نقد پژوهش های پیشین پرداخته تا بتوان به این پرسش اصلی مقاله پاسخ 

داده شود: چرا ایرانیان از دیرباز عرب ها را تازی می نامیدند؟

1.1.پیشینةپژوهش

بر اساس جستار در پژوهش های پیشین به نظر می رسد که تاکنون در زمینة مورد نظر، پژوهش 

مستقلی که به تفصیل به ریشه شناسی واژة تازی و معنای آن با تکیه بر متون، اسناد تاریخی و ادبی 

بپردازد، تألیف نشده و تنها در مطاویِ بعضی از کتب و به صورت پراکنده، اشاراتی به این واژه شده 

است. به عبارتی دیگر، برغم آنکه برخی پژوهش ها به شکل پراکنده از نامگذاری عرب ها به تازی 

سخن گفته اند، اما نوشته ای که به صورت جداگانه به بررسی این مسئله بپردازد، در دست نیست. 

برخی از پژوهش هایی که تا حدودی به این موضوع پرداخته اند، به شرح ذیل است:

ـ »تازی«: این مقاله را آقای وحید در سال 1310 ه .ش نگاشته اند و در مجلة ارمغان به چاپ 

رسیده است. نویسنده در این مقالة یک صفحه ای، به دلیل اندیشه های ملی گرایانه یا تشابه لفظی 

میان واژة تازی و دیگر واژة پهلوی، یعنی »تاختن«، بر این باور است که تاز به معنای تاخت و 

فرومایه است و پارسیان از روی تعمد این واژه را بر عرب ها اطلاق کرده اند.

ـ »تأملی در تعریف دو واژه از فرهنگ معین«: این مقاله  از هرمز شیرین بیگ مهاجر در مجلة 

»تازی«  »فراز« و  بر دو واژة  نقدی کوتاه  نویسنده  منتشر شده است.  حافظ، در سال 1388 ه .ش 

در فرهنگ معین داشته است. وی بدون استناد به کتب، روایات تاریخی معتبر و تنها با تکیه بر 

برساخته های ذهنی خود نظری مشابه به نظر سیف الله وحید ارائه داده است: از آنجا که عرب بر 

ایران زمین یورش بردند و به قتل و غارت پرداختند، ایرانیان پس از اسلام ایشان را تازی نامیدند.

ـ »اسم العرب عند الفرس: تازی«: این مقاله حاصل پژوهش السید عبدالله الرفاعی است که در 

سال 1322 ه .ق در مجلة الهلال به چاپ رسیده است. وی در این مقالة یک صفحه ای، واژة تازی را 

شکل فارسی شدة واژة »طائی«، یعنی منسوب به قبیلة »طیّ« می داند.

2.معانیمختلفواژة»تازی«درفرهنگوزبانفارسی

1.2.تازنیایبزرگعرب

با  که  اسلام  از  پس  فارسی نویس  یا  عربی نویس  تبار  فارسی   تاریخ نگاران  نوشته های  به  اگر 

اعتقادات و باورهای اساطیری ایرانیان باستان آشنایی داشتند نگریسته شود، می توان دریافت که 
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پادشاه عرب   نسب ضحّاک1،  که  کسی  کرده اند.  یاد  بزرگ عرب ها  نیای  عنوان  به  بارها  »تاز«  از 

تبارِ ایران  زمین، به او باز می گردد. وجود منابع بسیاری که »تاز« را نیای بزرگ عرب ها دانسته اند، 

می تواند این فرضیه را بیش از پیش تقویت کند. 

گفتنی است برای اثبات این فرضیه، روایات، اسناد تاریخی و ادبی بر حسب ترتیب زمانی از 

قرن سوم هجری تا دورة معاصرـ بررسی شده است، سپس به تحلیل و بررسی یک سند کهن که به 

دین زردشتی تعلق دارد و مدعای این پژوهش را تأیید می کند، پرداخته می شود.

محمدبن جریر طبری )310- 224 ه .ق(، شاید از نخستین تاریخ نویسانی است که در ضمن بیان سلسلة 

نسب تاریخی ضحّاک، به باور ایرانیان پیش از اسلام مبنی بر آنکه »تاج« یا »تاز« نیای بزرگ عربان بوده 

است و از این رو آنها را »تازیان« می نامند، اشاره می کند: »مردم یمن نیز دعوی انتساب وی دارند و 

پندارند که وی از مردم آنجا بود و ضحاک پسر علوان پسر عبید پسر عویج بود... ولی پارسیان... گویند که 

وی بیوراسب پسر ارونداسب پسر زینکاو پسر ویروشک پسر تاز پسر فرواک پسر سیامک پسر مشی 

پسر کیومرث بود. و بعضی شان نسب او را به کیومرث برند. اما نام پدران وی را جور دیگر آرند و گویند 

ضحّاک پسر اندراسب پسر ریحدار پسر ویدریسنگ پسر تاج پسر فریاک پسر ساهمک پسر ماذی پسر 

کیومرث بود. به پندار گبران، تاج نیای ضحاک پدر عربان بوده است« )طبری، 1375، ج 1: 136(.

حمزة اصفهانی )360- 280 ه .ق(، دیگر زبان شناس و مورخ نکته سنج فارسی  تباری است که 

تلاشی ستودنی برای حفظ فرهنگ و زبان فارسی مبذول داشته است تا آنجا که ابوریحان بیرونی 

)ابوریحان  فارسی(  زبان  به  از دیگران  )آگاه تر  بالفارسیه«  »ابصر  عنوان  با  او  از  ه .ق(،   362 -440(

بیرونی، 1370: 65(، یاد کرده است. 

حمزة اصفهانی در کتاب گرانبها و سودمند خود تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء )تاریخ 

پیامبران و شاهان(، که در گردآوری و تألیف آن از تلفیق و مقایسة خداینامه ها و سیرالملوک بهره 

برده است، گفتة طبری را تأیید می کند و چرایی نامگذاری عرب به تازیان یا تاجیان را به دلیل نام 

نیای بزرگشان »تاج« می داند: »ده آک ترکیبی است از ده و آک، یعنی عیب. وی ده عیب را در جهان 

به وجود آورد که اینجا محل ذکر آنها نیست. این لقب نهایت درجة قبیح بود، اما در تعریب بسیار 

زیبا گردید زیرا ده آک در تعریب به ضحّاک تبدیل یافت و همین اسم در کتاب های عربی متداول 

است. بیوراسب پسر اروند اسف بن ریکان بن ماده سره بن تاج بن فروال بن سیامک بن مشی پسر 

1. aži.dahāka
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کیومرث بود. و تاج جدّ وی کسی است که عرب از فرزندان او هستند و از این رو، آنان را تاجیان 

)تازیان( خوانند« )حمزه اصفهانی، 1346: 32(.

ابن مسکویه )متوفی 421 ه .ق(، دیگر مورخ و فیلسوف ایرانی تبار در کتاب ارزشمندش تجارب 

الامم، بر گفتة  مورخان هم تبار پیشین خود صحه می گذارد و ضحاک را از نوادگان »تاج« که نیای 

بزرگ قوم عرب بوده دانسته است: »ضحّاک بنابر پندار پارسیان از فرزندان کیومرث بوده است و 

تاج از جمله نیاکان اوست که عرب ها به او نسب داده می شوند. از این رو، به آنها تاجی می گویند 

و بیوراسب را ازدهاق لقب داده اند. برخی بر این باورند که جمشید دخترش را به ازدواج یکی از 

بزرگ زادگان خاندانش درآورد و حکومت یمن را به او بخشید و ضحاک حاصل این ازدواج بود اما 

عرب ها چنین نمی اندیشند« )ابن  مسکویه، 1424 ه .ق، ج 1: 62(.

بن  بیان سلسلة نسب ضحاک چنین می گوید: »ضحاک  در  نیز  گمنام مجمل التورایخ  نویسندة 

ارونداسب... بن ریکان بن ماده سر بن تاج بر فروال بر سیامک بن مشی بن کیومرث. و تاج جد او 

بود که عرب از نسل اویند و به زمین بابل نشست و...« )مجمل التورایخ، 1318: 26(، و نام اصلی او را 

قیس لهوب می داند که گاه ضحاک و حمیری نیز خوانده می شود )همان: 25- 26(.

ابوریحان بیرونی، در ضمن بیان نسب نامة ضحاک، »قار« را نیای بزرگ عرب به حساب آورده 

است: »ضحاک بن علوان که از عمالقه بود و او بیوراسب  بن اورند اسب بن زینکا بن بریشند بن غار 

است - ن ب - قار، که او پدر عرب عاربه محسوب است و پسر افرواک بن سیامک بن میشی است« 

)ابوریحان بیرونی، 1386: 146(. اما از آنجا که به دلیل خطای فراوان ناسخان، تحریف و تصحیف در 

نام های خاص در کتاب آثار الباقیه فی القرون الخالیه بسیار مشاهده می شود، می توان گفت »قار« 

یا »غار« تصحیف »تاز« بوده است )صفا، 1333: 457(.

عنوان  با  خود  کتاب  در  هجری  چهارم  سدة  مورخان  دیگر  از  گردیزی  عبدالحی  ابوسعید 

زین الاخبار به تقلید از ابوریحان بیرونی، سلسلة نسب ضحاک را چنین بیان می کند: »نام او بیوراسب 

و او پسر ارونداسپ  بن زینکاو بن بریشید بن بار کی پدر تازیان بود، بن فروال بن سیامک بود. و 

ارونداسپ را تازیان شاه گفتندی« )گردیزی، 1363: 34(. به احتمال بسیار، »بار« همان »تاز« بوده که در 

گذر زمان و به خاطر لغزش ناسخان و مصححان دچار تحریف شده است.

ابن  بلخی تاریخ نویس قرن ششم هجری در کتاب فارسنامه که یکی از قدیمی ترین منابع معتبر 

فارسی دربارة تاریخ ایران باستان است، در ذکر سلسلة نسب ضحاک به اختلاف نسب شناسان عرب 

و ایرانی اشاره می کند: »در نسب او خلاف است میان نسّابه. و بعضی می گویند از نسّابه کی اصل 
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او از یمن بودست و نسب او ضحاک بن علوان بن عبید بن عویج الیمنی است و از خواهر جمشید 

زاده بود و جمشید او را به نیابت خود به یمن گذاشته بود. و نسّابه پارسیان نسب او چنین گفته اند: 

بن مشی  بن  بن سیامک   نوارک   بن  تاز  بن  بهزسنک؟  بن دینکان  بن و  ارونداسف   بیوراسب  بن 

کیومرث. و این تاز که از جمله اجداد اوی ست پدر جمله عرب است و چون پدر عرب بود اصل 

همه عرب به او می رود و این سبب است که عرب را تازیان خوانند، یعنی فرزندان تاز. هر چه 

عجم اند با هوشنگ می رود و عرب با این تاز می رود« )ابن  بلخی، 1384: 11(.

این گفتة ابن  بلخی به روشنی بیانگر آن است که اعتقاد به »تاز« به عنوان نیای بزرگ عرب ریشه 

در فرهنگ و باور ایرانیان باستان داشته است و دیگر ملت ها از جمله عرب چنین باوری نداشته اند.

اما از جمله فرهنگ نویسان معاصر که به معنای واژة تازی پرداخته و »تاز« را نیای بزرگ عرب 

روشی  با  هجری،  سیزدهم  قرن  معروف  فرهنگ نویس  این  است.  هدایت  قلی خان  رضا  دانسته، 

با باریک بینی منحصر به فردش، نامگذاری عرب  با تکیه بر اسناد تاریخی و  نقّادانه و  عالمانه و 

به این نام را به آن دلیل می داند که تاز در فرهنگ و باورهای اساطیری ایران نیای بزرگ عرب 

به شمار می آمده است: »فرزانه بهرام  بن فرزانه فرهاد گفته: تاز نام یکی از پسران سیامک بوده و 

تازیان از نسل اویند و از بعضی تواریخ نیز چنین معلوم می شود که تاز پسرزادة سیامک  بن میشی 

 بن کیومرث بوده و پدر جمله عرب ست و نسب تمام عرب به تاز می رسد؛ چنانکه نسب همه عجم 

به هوشنگ شاه می رسد« )هدایت، 1288: 252(.

محمد پادشاه، صاحبِ فرهنگ آنندراج، عیناً گفتة صاحب فرهنگ انجمن آرای ناصری را در 

متن کتابش گنجانیده و بر چنین باوری در نزد ایرانیان صحه گذاشته است )محمد پادشاه، 1336، ج 2: 1004(.

تا این قسمت، اسناد و مدارک تاریخی از قرن های اولیة اسلامی تا دورة معاصر بررسی شد. اما 

برای پاسخی حقیقی و متقن، تنها به گفتة فرهنگ نویسان و مورخان ایرانی تبار بسنده نشده است، 

بلکه به کاوش و جستجو در کتاب های دینی زردشتیان، سنت ها و باورهای افسانه ای ایرانیان نیز 

پرداخته شده است تا بتوان به سندی مبنی بر چرایی این باور در خاطرة تاریخی ایرانیان باستان و 

باورهای دینی آنها دست یافت و سرچشمة اصلی این نامگذاری را شناسایی کرد. 

نامگذاری در آن  این  تاریخی زردشتیان که ردّ پای چرایی  از مهم ترین کتاب های دینی  یکی 

مشهود است، کتاب بنُدهِش )اصل آفرینش(، تألیف و گردآوری فرنبغ دادویه یا دادگی موبد زردشتی 

قرن سوم هجری به زبان پهلوی است که در گردآوری آن از متون و آثار اوستایی از جمله زند، بهره 

برده شده و در حد امکان گنجینه ای گرانبها از متون و باورهای دینی زردشتیان دربارة آغاز آفرینش، 
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دودمان شناسی، قوم شناسی و... برای آیندگان و به ویژه تاریخ پژوهان امروزی در آن حفظ شده است. 

وی در بخشی از کتاب خود با عنوان »دربارة چگونگی مردمان«، اطلاعات قابل توجه و ارزشمندی 

دربارة اسطورة آفرینش زردشتی و وجه تسمیة عرب به »تازی« در میان ایرانیان باستان ارائه می دهد: 

»به دین گوید که مردمان را ده گونه فراز آفریدم. نخست آن کیومرث روشن و سپیدچشم است... چون 

کیومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد، آن تخمه ها به روشنی خورشید پالوده شد... چهل سال ]آن 

تخمه[ در زمین بود. با به سر رسیدن چهل سال، ریباس تنی  یک ستون، پانزده برگ، مهلی و مهلیانه ]از[ 

زمین رستند. درست ]بدان[ گونه که ایشان را دست بر گوش باز ایستد یکی به دیگری پیوسته هم بالا 

و هم دیسه بودند ...آنگونه همبالا بودند که پیدا نبود که کدام نر و کدام ماده... چنین گوید که ]پرسید[: 

کدام بیشتر آفریده شد، فرّ یا تن؟ هرمزد گفت که فرّه پیشتر آفریده شد و تن، سپس، برای آن آفریده 

شده است... سپس هر دو از گیاه پیکری گشتند و آن فرّه به مینویی در ایشان شد که روان است... 

هرمزد به مشی و مشیانه گفت که مردم اید، پدر و مادر جهانید. شما را با برترین عقل سلیم آفریدم... 

اندیشة نیک اندیشید، گفتار نیک گویید، کردار نیک ورزید، دیوان را مستایید ...ایشان چون به راه 

افتادند... نخستین سخنی که گفتند این ]بود[ که هرمزد آب و زمین و گیاه و جانور و... را... آفرید... 

پس اهریمن به اندیشة ایشان برتاخت و اندیشة ]ایشان[ را پلید ساخت و ایشان گفتند که اهریمن آفرید 

آب و زمین و گیاه و دیگر چیز را. چنین گفته شده ]است که[ آن نخستین دروغگویی که توسط ایشان 

بافته شد... اهریمن نخستین شادی را از ایشان به دست آورد این ]بود[ که بدان دروغگویی هر دو 

دروند شدند و روانشان تا تن پسین به دوزخ است... ایشان نخست پوشش ]از[ پوستین پوشیدند... ]و 

تا[ پنجاه سال کامه هم آمیزی شان نبود و اگر نیز هم آمیزی بود آنگاه فرزندی شان نبود. با به سر رسیدن 

پنجاه سال ]به[ فرزندخواهی فراز اندیشیدند... از ایشان به نه ماه جفتی زن و مرد زاد... شش جفت نر و 

ماده از ایشان پدید آمد. برادر تنی خواهر را به زنی همی کرد. همه با مشی و مشیانه ]که جفت[ نخستین 

]بودند[ هفت جفت شدند. از هر یک از ایشان تا پنجاه سال فرزند بیامد. خود به یکصد سال بمردند. 

از آن شش جفت یکی سیامک نام، مرد و زن ]وشاگ بود[. از ایشان جفتی زاد که مرد فرِاوگ و زن 

فرِاوگین نام بود. از ایشان پانزده جفت زاده شد که از هر جفتی گونه گونه ای بود و بسیاری جهانیان 

از ایشان بود. از آن پانزده گونه، نه گونه شان بر پشت گاو سریسوگ بدان دریای فراخکرد بدان شش 

کشور دیگر گذشتند... شش گونه به خونیرس ماندند. از آن شش گونه جفتی، مرد تاز و زن گَوازک1 

1. گفتنی است مهرداد بهار در کتاب واژه نامة بنُدهش، از همسرِ »تاز«، با عنوان »تازگ« tāzag یاد کرده است نه گَوازک. در توضیح 
آن چنین می گوید: »تازگ، نام زنِ »تاز« که در عربستان بودند« )بهار، 1345: 150(؛ بنابراین، عرب از فرزندان »تاز« و »تازگ« هستند.
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نام بود. ایشان ]را نشستنگاه[ به دشت تازیان بود. دشت تازیان را نام از اوست و به سبب او است ]که[ 

چنین خوانند. جفتی، مرد هوشنگ، زن گوزَگ نام، ایرانیان از او بودند« )بندهش، 1395: 80- 83(.

متأسفانه این سند تاریخی مهم تا حدودی مسکوت مانده و غبار فراموشی به خود گرفته است و 

به رغم ارزش تاریخی اش، تاکنون کسی در اثبات چرایی نامگذاری عرب و زبانشان به تازی به آن 

استناد نکرده است. این سند باارزش تاریخی به دو دلیل قابل توجه و تأمل است:

1. فرنبغ دادویه در این متن بنا بر باورهای دینی زردشتیان و اسطوره ای ایرانیان باستان، به صراحت 

به چرایی نامگذاری عرب به »تازی« از سوی ایرانیان باستان اشاره کرده است. وی »تاز« را از جمله 

فرزندان »کیومرث« و »مشی« و »مشیانه« می داند که همراه با همسر خود در عربستان امروزی رحل 

اقامت افکند؛ از این رو، ایرانیان از دیرباز این سرزمین را دشت تازیان و فرزندانش را تازی نام نهاده اند.

2. از گفتة وی کاملًا چنین برمی آید که نام »تازی« پرورده و زاییدة فکر ایرانی زردشتی است 

و یک واژة فارسی سره به شمار می آید که به پیش از اسلام باز می گردد و از هیچ زبان دیگری به 

وام گرفته نشده است؛ از این رو، بسامد این واژه پس از انقلاب مشروطه به ویژه در دورة پهلوی و 

به دنبال تلاش برای پاکسازی زبان فارسی به عنوان نماد هویت ایرانی از واژگان بیگانه و تأکید بر 

سره نویسی، دو چندان شده است.

ذکر این مطلب لازم است که فرنبغ دادویه در بخشی دیگر از کتاب خود با عنوان »دربارة تخمه 

و پیوند کیان«، ذیل سلسله نسب تاریخی ضحاک ماردوش، یکی از نیاکانش را تاز می داند؛ بنابراین، 

او را پادشاهی عرب تبار می داند که از بابل به پاخاست و جمشید پادشاه ایران را از تخت شاهی 

ایرانیان جفاهای بسیاری  بر  نیرنگ اهریمن پادشاهی راند و  با  به مدت هزار سال  برکنار کرد و 

روا داشت1: »ضحّاک پسر ارَوَداسب پسر گاو پسر اسِبیرافَشَنگ پسر تاز پسر فرِواگ پسر سیامک 

1. فردوسی که در تدوین شاهنامه از خداینامه ها و دیگر کتاب های تاریخی بهره برده است، در شاهنامه بارها بر تازی بودن 
ضحاک اشاره کرده است و او را با این صفت خطاب قرار داده، اما به چرایی این نامگذای اشاره ای نکرده است. وی با تأکید بر 

تازی بودن ضحاک، ایرانشهر آن زمان را چنین به تصویر می کشد:      

ز دشت سواران نیزه گذار...یکی مرد بود اندر آن روزگار

به داد و دهش برترین پایه بود...که مرداس نام گرانمایه بود

کش از مهر بهره نبود اندکیپسر بد مر این پاک دل را یکی

دلیر و سبکسار و ناپاک بودجهانجوی را نام ضحاک بود

چنین نام بر پهلوی راندندکجا بیوراسبش همی خواندند

پراکنده شد کام دیوانگاننهان گشت کردار فرزانگان
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است. از سوی مادر، ضحّاک پسر اوُدَک فرزند بیَک... پسر اهریمن است« )بندهش، 1395: 148(.

2.2.تازنده

برخی پژوهشگران یا به دلیل اندیشه های ناسیونالیستی و پان ایرانیسم و بدون تکیه بر اسناد و 

مدارک تاریخی یا به دلیل تشابه لفظی میان واژة »تازی« و دیگر واژة پهلوی، یعنی »تاختن« و دیگر 

مشتقات آن مانند »تازیان«، »تازنده« و...، چرایی نامگذاری عرب به »تازیان« را به پس از ورود 

اسلام به ایران زمین بازمی گردانند. 

ایشان می کوشند اثبات کنند که وقتی اعراب بیابان نشین در قرن اول هجری خاک ایرانشهر  را عرصة 

تاخت و تاز قرار دادند و پایه های امپراتوری ساسانی را در هم فروریختند و آرام آ رام این کهن بوم را 

ضمیمة قلمرو خود کردند؛ تا قرن ها آیندة فرهنگی و سیاسی اش را دستخوش دگرگونی کردند. ایرانیان 

تصمیم گرفتند که در واکنش به این اقدام وحشیانه، عرب ها را تازیان، یعنی اهل تاخت و تاز بنامند.

این در حالی است که برداشتشان بیشتر بر تخیل استوار است تا سند تاریخی و نمی توان در 

توجیه چرایی این نامگذاری به آن تکیه کرد؛ زیرا کاربرد واژة تازی چنانکه مطرح شد به پیش 

از اسلام بازمی گردد و ایرانیان از دوران باستان، عرب را tāĵīk ، tāčīk، tāzīk، arab و عربستان را

dašt i tāžīkan و عرب را tāžīkān می نامیدند )فره وشی، 1381: 357(؛ چنانچه در زبان باستانی سغدی 

که از مهم ترین زبان های ایرانی میانه شرقی بوده است، بر عرب )t’zyktāzīk(، اطلاق می شده است 

)قریب، 1374، ج 2: 385(.

آنچه این فرضیه را بیش از پیش سست و بی اعتبار می نماید، هنگامی است که به میراث شعر و نثر 

فارسی نظر افکنده شود، مشاهده می شود از همان قرن های اولیة اسلامی، واژة »تازی« دقیقاً به معنای »عربی« 

امروز به کار می رفته است. کاربرد این واژه در میان شاعران و نویسندگان فارسی زبان رواج چشمگیری 

داشته و هرگز بار اهانت آلود و نژادپرستانه نداشته است. برای نمونه به سه مورد در ذیل اشاره می شود:

فردوسی ذیل داستان پادشاهی اسکندر می گوید:

نه ترکی نه چینی و نه پهلوی زبان ها نه تازی و نه خسروی

 )فردوسی، 1960، ج 7: 68(.

نهان راستی، آشکارا گزندهنر خوار شد، جادویی ارجمند

به نیکی نبودی سخن جز به رازشده بر بدی دست دیوان دراز

)فردوسی، 1960، ج 1: 43- 51(.
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2. منوچهری دامغانی که از فرهنگ و زبان عربی بسیار تأثیر پذیرفته است، با تضمین بخش 

آغازین قصیده ای از عتاب بن ورقاء، قصیدة خود را بر وزن قصیدة این شاعر عرب سروده است. 

وی در این قصیده از زبان عربی با عنوان »تازی« یاد کرده است:

همی من  و  تازی ست  صحابه  اواما  صحای  اما  کنم  پارسی  به 

)منوچهری دامغانی، 1347: 85(.

3. خاقانی شروانی از دو دیوان خود که یکی به پارسی و دیگری به تازی بوده است، یاد می کند:

دری و  تازیّ  به  دیوانم  دو  ندیددر  کس  هرگز  فحش  هجاء  یک 

)خاقانی شروانی، 1393: 873(.

تات،  معانی  و  گونه ها  نقد  به  تازیک«  و  تاجیک  »تات،  مقالة  در  دبیرسیاقی،  محمد  همچنین 

پرداخته، در  فارسی  منثور  و  منظوم  متون  بر  تکیه  با  فرهنگ های مختلف  تازیک در  و  تاجیک 

است:  کرده  اشاره  فارسی  زبان  و  فرهنگ  در  واژه  این  دیرینگی  به  خود،  یادداشتِ  از  گوشه ای 

»برخی از فرهنگ ها »تازیک« و جمع آن »تازیکان« را معادل »تازی« و جمع آن »تازیان« به معنی 

عرب و زبان عربی دانسته اند که بر اساسی نیست. اما در دوران اسلامی این صورت به این معنی 

مطلقاً و ابداً در آثار فارسی به کار نرفته است، همچنان که دیگر کلمات پهلوی مختوم به »ا یک« 

در دوران اسلامی صورت مختوم به »یک« خود را نگاه نداشته اند، »تازیک« پهلوی همان »تازی« 

دوران اسلامی است تنها در معنی عرب و زبان عربی نه »تازیک« با معنای مورد نظر در این بحث 

]= غیر ترک[« )دبیرسیاقی، 1370، ج 6: 3408(.

محمدبن  غیاث الدین  دانسته،  »تازنده«  معنای  به  را  »تاز«  که  دیگری  فرهنگ نویسان  جمله  از 

را  »تازی«  کتاب سراج اللغات،  آرزو صاحب  خانِ  از  پیروی  به  است. وی  رامپوری  جلال الدین 

منسوب به »تاز« به معنای تازنده می داند: »در سراج اللغات نوشته که تازی به معنای عربی و این 

منسوب به تاز است؛ چون لفظ تاز به معنای تازنده نیز آمده و در اوایل اسلام عربان تاخت و تاراج 

بسیار در ایران کرده اند؛ بدین جهت نسبت به تاز کرده« است )رامپوری، 1363: 188(.

محمدعلی داعی الاسلام، صاحب فرهنگ نظام، در چرایی نامیدن »سگ تازی« مردد مانده است 

و می نویسد: »یک قسم سگ شکاری که لاغر و پاهای دراز دارد، تازی نامیده می شود. گویا نسل 

سگ مذکور از عربستان آمده، تازی نامیده شد یا از جهت زیاد دویدن و تاختن تازی نامیده شده« 

)داعی الاسلام، 1362، ج 2: 184(.

نویسندة مقالة »تازی«، به دلیل اندیشه های ناسیونالیستی اطلاق واژة »تازی« در معنای »تازنده« 
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و »فرومایه« از جانب پارسیان بر عرب را واکنشی در مقابل اطلاق واژة »عجم« از جانب عرب بر 

بر  است  کلمة عجم  اطلاق  مکافات  بر عرب  تازی  کلمة  اطلاق  »می توان گفت:  می داند:  پارسیان 

پارسی. عرب به سبب غور فصاحت و بلاغت و توسعة لغت فارسیان را عجم نامید به معنی الکن و 

بی زبان. دانشمندان فارس هم که در عین مقهوریت از هیچ انتقام فروگذار نمی کردند، عرب را تازی 

نام نهادند و هر دو تسمیه به حدی شهرت یافت که پارسیان به عجم و عربان به تازی در کشور خود 

و بلاد بیگانه مشهور شدند. تاز در فارسی به معنی تاخت و فرومایه و امرد زشت کار و یک نوع 

سگ شکاری می باشد که آن را تازی هم می نامند و از اطلاق این لفظ بر عرب یکی یا تمام این 

معانی ملحوظ پارسیان بوده است« )وحید، 1310: 627- 628(.

هرمز شیرین بیگ مهاجر در مقالة »تأملی در تعریف دو واژه از فرهنگ معین«، به نقد دو واژة 

»فراز« و »تازی« در این فرهنگ پرداخته است. وی ضمن ردّ نظر محمد معین، که در مباحث بعدی به 

آن اشاره خواهد شد، دربارة چرایی نامگذاری عرب  به »تازی« عقیده و نظر سست تری را ارائه می دهد. 

وی احتمالاً به دلیل احساسات ناسیونالیستی و ایران دوستی اش، اعتقاد دارد که دلیل این نامگذاری از 

آن جهت بوده که اعراب پس از حمله به ایرانشهر، سوار بر اسبان خود به تاخت و تاز و تعرض به 

مال و جان و ناموس مردم پرداختند، در نتیجه ایرانیان آنها را اعراب تازی، یعنی کسانی که بر پارسیان 

یورش بردند و به قتل و غارت پرداختند، لقب دادند )شیرین بیگ مهاجر گرگان، 1388: 49(.

در میان خاورشناسان، لاگارد1،خاورشناس فرانسوی، نظر تقریباً مشابهی ارائه می دهد. وی بر 

این باور است که گونه های فارسی »تاجیک، تازیک، تازی«، یعنی ساکنان اولیة ایران که نه عرب 

هستند و نه ترک، و »تازیانه« به معنای شلاق با تاج به معنای دیهیم و افسر در ارتباط است. افزون 

بر این، وی اعتقاد دارد که تازیانه در اصل به معنای عربی و تازی بوده است؛ زیرا سامیان با اقوام 

زیردست خود چندان رفتار خوبی نداشتند )هرن و هوبشمان، 1394: 142(.

3.2.طائیومنسوببهقبیلةطی

قبایل شناخته  شده و قدیمی عرب است که در آغاز در جنوب شبه جزیرة  از  قبیلة طیّ یکی 

عربستان زندگی می کردند؛ اما پس از ویرانی سد مأرب این قبیله در قرن دوم پس از میلاد به شمال شبه 

جزیره کوچ کردند و پس از فروپاشی تمدنِ باشکوه نبطی ها، نخستین حکومت عربی را در آنجا بنا 

1. Lagarde
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نهادند. به نظر می رسد در گذر زمان، طائیان آرام آرام تحت قلمرو و قیمومیت پادشاهان حیره و به دنبال 

آن امپراطوری ساسانی قرار گرفتند؛ از این رو، می توان گفت قبیلة طی یکی از مهم ترین قبایل عرب 

بوده است که از پیش از اسلام با ایرانیان در ارتباط بوده اند )اوبنهایم و دیگران، 2007، ج 1: 264– 265(.

گویا به دلیل آشنایی دیرینة ایرانیان با قبیلة طی، برخی از پژوهشگران و خاورشناسان بنا بر، 

برساخته های ذهنی و بدون توجه به مباحث ریشه شناسی1 و اساطیری، چنین استنباط کرده اند که 

واژة »تازی«، فارسی  شدة واژة »طی« است؛ بدون آنکه دربارة چگونگی تبدیل شدن این واژه به 

مبانی  به اصول و  فارسی  به زبان  از زبان عربی  بافت آوایی آن در مرحلة گذار  تغییر  »تازی« و 

آواشناسی و زبان شناسی تکیه داشته باشند یا آنکه در توجیه گفتة خود، به اسناد تاریخی مبنی بر 

باورهای ایرانیان باستان دربارة اسطورة تکوین انسان نقبی بزنند!

از جمله  باستان،  ایران  فرهنگ  و  اوستاشناسی  مطالعات  بی بدیل  پژوهشگر  پورداود،  ابراهیم 

کسانی است که »تازی« را تغییر یافتة واژة »طی« می داند. وی در پانوشت شرح و توضیح یشت ها 

باستان یک  ایرانیان  بابل بوده است، سرزمینی که  از سرزمین  می گوید که اژی دهاک یا ضحاک 

طایفة عرب تبار از ساکنین آن دیار را تازی می نامیدند. و در گذر زمان، اسم این طایفه را بر نژاد 

عرب اطلاق کردند )یشت ها، ]بی تا[: 189(.

محمد معین، در ذیل واژة »تازی« در برهان قاطع چنین می گوید: »از تاز + ی نسبت، در پهلوی 

tāzhīk، ایرانیان قبیلة طی از قبایل یمن را که با آنان تماس بیشتر داشتند ]در عهد انوشیروان یمن 

مستعمره ایران شد[، تاژ و منسوب بدان را تاژیک می گفتند، و سپس این اطلاق را به همة عرب تعمیم 

دادند؛ چنانکه یونانیان و رومیان persīa و عرب فرس را به همة ایرانیان اطلاق کردند و ایرانیان یونان 

را، به نام قبیله یون در آسیای صغیر، به همة قوم هلاس اطلاق کردند« )برهان، 1342، ج 1: 458(.

حسن انوری، دیگر ادیب و فرهنگ نویس معاصر ایرانی در کتاب فرهنگ بزرگ سخن، بر گفتة 

محمد معین صحه گذاشته است: »تازی منسوب به طی قبیله ای از اعراب« است )انوری، 1381، ج 2: 1576(.

 tāčīk همچنین محمد حسن دوست، پژوهشگر و متخصص زبان های ایرانی، بر این باور است که

به قبیلة طی که به طور کلی به تمام عرب اطلاق می شد، منسوب است و از واژة سریانی taiyāyē به 

وام گرفته شده است )حسن دوست، 1393، ج 2: 813(.

یحیی ماهیار نوابی، نیز در مقالة »تاجیک و تازیک«، بر این تأکید داشته است که تازیک و 

1. Etymology
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تازی در صورتی که به معنای عرب به کار رود، در اصل مرکّب از طی یکی از قبایل عرب و پسوند 

زیک zīk یا جیک čīk است )ماهیار نوابی، 1377، ج 1: 308- 310(.

در میان پژوهشگران عرب، السید عبدالله الرفاعی، از معدود پژوهشگرانی است که به کاربرد 

اصطلاح تازی در میان ایرانیان باستان اشاره کرده است. وی اعتقاد دارد که سریانیان، از عرب با 

نام »طی« که از مشهورترین قبائل عرب در عراق امروزی بود، یاد می کردند؛ و به این ترتیب هر 

عرب تباری را طائی می نامیدند. وانگهی ایرانیان که با عرب از طریق سریانیان که در بین النهرین 

می زیستند، آشنا شده بودند، ایشان را به تقلید از سریانیان، طائی می نامیدند. گفتنی است که واژة 

»تازی« یا »تاجی« شکل فارسی شدة »طائی« است )الرفاعی، 1322 ه .ق: 99(.

جواد علی، دیگر پژوهشگر سرشناس عرب، دربارة چرایی نامگذاری عرب به تازی در نزد 

ایرانیان، واژة »تازی« را تغییر یافتة واژة »طی« قبیلة معروف عرب که در همسایگی امپراطوری 

ایران زندگی می کردند می داند )علی، 1413 ه .ق، ج 1: 31- 32(.

اگر چه آرتور امانوئل کریستین سن، ایرانشناس شهیر دانمارکی، با تکیه بر متون دینی و تاریخی 

از »طی«  را مشتق  »تاز«  نام نژادها هستند؛  معمولًا همان  نژاد  بانیان  که  دارد  تأکید  باستان  ایرانیان 

نه دخیل. وی  باشد که واژة »تازی« یک واژة فارسی سره است،  می داند، بدون آنکه متوجه آن 

می نویسد: »تاز نا م نژاد تازیک ها است که از طی مشتق شده و مشخص کنندة عرب به طور کلی است. 

به نظر سریانی ها و یهودیان بابلی، طی نام مشترکی برای عرب ست که این خود دالّ بر نقش حاکمی 

است که این قبیله از جنوب عربستان، داشته است« )کریستین سن، 1363، ج 1: 138(.

هاینریش هوبشمان، خاورشناس آلمانی نیز به این موضوع پرداخته است. وی افزون بر آنکه 

با »تاج« یا »تازیانه« و »تاختن« را رد می کند، واژة »تازی« را  نظر لاگارد مبنی بر ارتباط »تازی« 

برگرفته از »طایی« دانسته است )هرن و هوبشمان، 1394: 142(.

کاترومر، خاورشناس فرانسوی و نولدکه، خاورشناس آلمانی، نیز »تازی« را با »طی« یا »طایی« 

در ارتباط می دانند )همان: 142(.

نویسندگان آلمانی کتاب البدو نیز نظری کاملًا مشابه دارند. آنها در توضیح چرایی این نامگذاری 

می نویسند: پس از مهاجرت قبیلة طی به شمال شبه جزیرة عرب، آرامیان یا سوریان امروزی که در 

همسایگی با آنها بودند، به مرور زمان هر عرب تباری را طایی خطاب کردند. ایرانیان باستان نیز 

این واژه را از آرامیان به وام گرفتند و آن را در زبان پهلوی به تازی تبدیل کردند؛ از این روست 

که ایرانیان، عرب را گاه تازی می نامند )اوپنهایم و دیگران، 2007، ج 1: 265(. 
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4.2.بیگانه

در اندک مواردی، مشاهده می شود، برخی پژوهشگران تنها با تکیه بر برساخته های ذهنی و 

خیال پردازی های معنایی خود که اساسی ندارد، چنین برداشت می کنند که »تازی« در زبان پهلوی 

داده اند.  به عرب  اختصاص  را  آن  ایرانیان  زمان،  مرور  به  و  است  بوده  »بیگانه«  مطلق  معنای  به 

همچنان که ترک های آسیای مرکزی پس از سیطره بر این منطقه، ایرانیانِ ساکن آنجا را »تازیک«، 

»تاژیک« یا »تاجیک«  نامیده اند.1 این در حالی است که هیچ سند تاریخی، ادبی و زبانی که بتواند 

چنین فرضیه ای را به اثبات برساند، در دست نیست. افزون بر آن، با نگاهی به فرهنگ های پهلوی 

مشاهده می شود واژة »بیگانه« در زبان پهلویuzdehīg ، bēgānag، anōdag )مکنزی، 1373: 205( و 

dūr šatrīk )فره   وشی، 1381: 94( گفته می شده است نه تاجیک یا تازیک!

ملک الشعراء محمدتقی بهار، شاعر و ادیب برجستة ایرانی از جمله کسانی است که به اشتباه، 

واژة »تازی« را در زبان پهلوی به معنای »اجنبی« یا »بیگانه« می داند. وی بر این باور است که این 

واژه در گذر زمان به »عرب« اختصاص یافته است: »ایرانیان از قدیم به مردم اجنبی »تاچیک« یا 

»تاژیک« می گفته اند؛ چنانکه یونانیان »بربر« و اعراب »اعجمی« یا »عجم« گویند. این لفظ در زبان 

دری تازه »تازی« تلفظ شد و رفته رفته خاص اعراب گردید...« )بهار، 1389، ج 3: 50(.

عباس اقبال آشتیانی، دیگر مورخ و ادیب ایرانی است که از خطا و لغزش به دور نمانده است. 

که  آلمانی  خاورشناس  مارکوارت،  گفتة  نقد  در  کاوه«،  مندرجات  از  بعضی  »انتقاد  مقالة  در  وی 

»تاجیک« را نام قدیم ایرانیان دانسته است، می نویسد: استعمال الفاظ »تاجیک«، »تاجک«، »تازیک« 

و »تازک« که از یک اصل هستند، ریشه در زبان های شرقی دارند و مفهوم آنها مشخص نیست. 

آنچه معلوم است ایرانیان قدیم »تازیک« را به معنای »عرب« و »زبان عربی« به کار می بردند و لفظ 

»تازی« که هنوز کاربرد دارد، مخفف آن است؛ اما اینکه چطور این لفظ در ترکستان به ایرانیان 

معنای  به  »تازی«  واژة  که  است  این  می آید  من  نظر  به  آنچه  نیست.  مشخص  است،  شده  اطلاق 

»اجنبی« و »بیگانه« بوده است و ایرانیان آن را بر عرب و ترک ها بر ایرانیان اطلاق کرده اند )اقبال 

آشتیانی، 1382، ج 1: 569ـ 570(.

1. گفتنی است بررسی ارتباط یا عدم ارتباط میان واژة »تازی« به معنای عرب و »تات، تاجیک، تازیک و تاژیک« به معنای 
قوم ایرانی تباری که در آسیای مرکزی و در کشور تاجیکستان امروزی زندگی می کنند، خارج از حوصلة این مقال و مرز کار 

نگارندة آن است و پرداختن به آن در این مختصر، هرگز حق مطلب را ادا نخواهد کرد و پژوهشی کاملًا مستقل می طلبد.
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5.2.چادرنشین

با استناد به گفتة بهرامی سرخسی شاعر قرن پنجم  اسدی طوسی، صاحب کتاب لغت  فرس، 

هجری، »تاژ« را به معنای »خیمه« دانسته است:

دارد بخارا  آهنگ  غازی  زده از غزنین تا جیحون تاژ و خرگاهخسرو 

)اسدی طوسی، 1319: 190(.

به نظر می رسد این تک  بیت کهن ترین سند ادبی است که در آن واژة »تاژ« به معنای »خیمه« 

آمده است. به هر حال، دهخدا در ذیل واژة تازی، با تکیه بر معنای این واژه، نظر غریبی را ارائه 

داده است: »بعضی حدس زده اند که تازی اصلًا به معنای چادرنشین است، از کلمة تاژ و تاز به معنای 

چادر و خیمه و یاء نسبت، و همیشه آن را مقابل دهقان آرند. پس دهقان به معنای روستانشین و 

تازی به معنای چادرنشین است. طوائف چادرنشین که ییلاق و قشلاق کنند مقابل دهقان که ساکن 

و تخته قاپو باشد. طبق این حدس، کلمة مورد بحث بار اول به معنای مطلق چادرنشین بوده است و 

سپس به معنای خاص تری فقط بر عرب اطلاق شده است...« )دهخدا، 1373، ج 4: 5477(.

البته چنین فرضیه ای اساسی نیست و هیچ پایة تاریخی ندارد؛ چرا که نخست، بنا بر فرهنگ های 

پهلوی، واژة »تاژ« به معنای چادر، خیمه و سایبان در ایران پیش از اسلام کاربرد نداشته است. دوم، 

این واژه با بسامد بسیار محدود بنا بر روایت شواهد و مدارک ادبی ظاهراً از قرن پنجم هجری در 

آثار منظوم و منثور فارسی وارد شده و در گذر زمان کاربرد واژگانی و معنایی خود را از دست داده 

است. در تأیید این گفته همین بس که محمدعلی داعی الاسلام، صاحب فرهنگ نظام، واژة »تاژ« 

را واژه ای فارسی می داند که مخصوص زبان شعر بوده و در تداول عامه و حتی در زبان نثر کاربرد 

نداشته است )داعی الاسلام، 1362، ج 2: 185(.

به رغم تلاش های فراوان، ریشة این واژه، یعنی »تاژ« و اینکه از چه زبان و یا لهجه ای وارد زبان 

فارسی دری شده است، مشخص نیست. در این میان، اشاره به گفتة محمد دبیرسیاقی خالی از لطف 

و فایده نیست، وی بر این باور است که معنای »چادرنشین«، »صحرانشین«، »انسان کمر باریک«، 

»از قبیله طی« و »مطلق عرب« برآمده از یکی دانستن تازیک مترادف تاجیک و تاژیک با تازی به 

معنای عرب و زبان عربی است. واژة »تات« و مشتقات گوناگون آن، مانند »تت« و »تژک« که در 

زبان ترکی به معنای »فارسی  زبان ایرانی  تبار« است، پس از روی کار آمدن ترک  زبانان و گسترش 

حکومت ترکان وارد زبان فارسی شده است و مانند بسیاری از وام  واژگان، از راه توسع و مجاز 

به دلیل چگونگی زندگی دو قوم ترک و فارس، معانی جدید یافته است. فرهنگ ها نیز در نقل، با 
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استنباط های درست و نادرست و یکی دانستن ریشه و معنای این واژه با واژگان مشابه، گاه معانی و 

تفاسیر بی پایه  و نادرستی را مطرح کرده اند )دبیرسیاقی، 1370، ج 6: 3417- 3418(.

نتیجهگیری

با تتبع کتب و منابع تاریخی و ادبی از قرن سوم تا دورة معاصر، می توان به این نتیجه رسید که چرایی 

نامگذاری عرب به تازی به دلیل انتساب به قبیلة طیّ، یا تاخت و تاز ایشان به ایران زمین در قرن اول 

هجری، یا چادرنشین بودن آنها، یا بیگانه بودن ایشان در میان ایرانیان، بر اساس مستندات و مکتوبات 

تاریخی استوار نیست و هیچ سند تاریخی هیچ یک از این تفاسیر و توجیهات را تأیید نمی کند. 

با بررسی نوشته های مورخان فارسی تبار عربی نویس یا فارسی نویس پس از اسلام که با اعتقادات 

و باورهای ایرانیان باستان آشنایی داشتند و همچنین برخی فرهنگ نویسان معاصر، می توان گفت 

که »تاز«، نام نیای بزرگ عرب بوده است که در باورهای دینی و اساطیری ایرانیان باستان، نسب 

ضحّاک به او باز می گردد. آنچه گفتة مورخان را تأیید می کند، یک سند نویافته در بندهش است. 

این کتاب با تکیه بر باورهای دینی زردشتیان، »تاز« را نیای بزرگ عرب می داند که همراه با همسر 

خود »گوازک« یا »تازگ« در شبه جزیرة عربستان رحل اقامت افکند؛ از این رو،  ایرانیان از دیرباز 

عرب و زبانشان را »تازی« و سرزمینشان را »دشت تازیان« نامیده اند.

بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که واژة »تازی« یک واژة سرة فارسی است و چرایی این 

نامگذاری با تکیه بر روایات تاریخی و متون دینی زردشتیان، به باوری دینی و اسطوره ای در نزد 

ایرانیان باستان باز می گردد، مبنی بر اینکه »تاز« نیای بزرگ عرب بوده است؛ باوری که نوشته های 

مورخان ایرانی تبارِ عربی نویس و فارسی نویس پس از اسلام بر درستی آن کاملًا صحه می گذارند.

همچنین می توان فهمید که چرا هم زمان با رشد اندیشه های باستان گرایانه و ناسیونالیستی پس از 

انقلاب مشروطه به ویژه در دورة پهلوی، کاربرد این واژه به جای »عرب« و »عربی« در میان اهل 

قلم رواج یافته بود.
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